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عکس نوشت

حضرت فاطمه)س(: 

خوشرویی هنگام روبه‌رو شدن با مؤمن، بهشت را بر فرد خوشرو واجب می‌کند.

بحار‌الانوار، ص401 سخن روز

هویتنگاره

طراح: محسن نوری نجفی

 غرور و تعصب
جین آستن

هیچ لذتی مثل کتاب خواندن 
نیست، آدم به جز کتاب خیلی 
زود از هر چیزی خسته میشه، 

من وقتی خانه‌ خودم را داشته 
باشم اگر کتابخانه‌ای نداشته 

باشد بدبخت خواهم شد.

مارکسیســـم، زخـــم ناســـوری بـــود کـــه بـــر صورت احســـاس 
اروپایی‌ها نشســـت. حاصل، از آن طرف بام افتادن‌شان بود 
در کشـــاکش فلســـفه دینی. تاریخ را به یکبـــاره، طور دیگری 
شبیه‌ســـازی کردنـــد و از عالمِ عِلـــوی، به کـــوره غارهای زغال 
ســـنگ و یک لقمه نان، سقوط‌شـــان داد و آنگاه، تاریخ شـــد 
حاصل فرآینـــد تولید در جامعه. احســـاس، از کانون قلب به 
حوالی شـــکم، حرکـــت کرد و نگاه چشـــم‌ها از دوردســـت‌ها، 
به حاصل دســـت‌ها، محدود شـــد. حاصلـــش را هم، همگان 
دیدنـــد کـــه چه‌ها بر ســـر خلایـــق آمـــد. دوســـتی می‌گفت، 
مارکـــس در مارکسیســـم، کاره‌ای نبود، ایـــن اروپایی‌ها بودند 
کـــه بـــه دنبـــال بهانـــه‌ای می‌گشـــتند کـــه از پارادایـــم عرصه 
صنعت، شـــیفت کنند به وادی واســـطه‌گری و اســـتعمار. اما 
در فلســـفه تاریـــخ ایـــران، رفتـــار و احساســـات مردمان یک 
جامعه اســـت کـــه تاریخ را شـــکل می‌دهـــد و همیـــن گزاره، 
همچنـــان پایـــدار اســـت و کســـی نمی‌تواند خـــط‌اش بزند. 
ایـــن مقدمـــه ظاهـــراً نامربوط را برای این نوشـــتم که برســـم 
بـــه پخـــش فصـــل چهـــارم مجموعـــه »زخـــم کاری« ســـاخته 
محمدحســـین مهدویان. فصل جدید این ســـریال، برداشتی 
]آزاد[ بود از نمایشـــنامه »اتللو« نوشـــته ویلیام شکسپیر. این 
نویســـنده در قرن شـــانزدهم و هفدهم می‌زیسته و می‌گویند 
کـــه »اتللـــو« را در اوایل قـــرن هفدهم نوشـــته اســـت. آنجا، 
قـــدرت و احســـاس، حریفـــان میدان هســـتند و اینجـــا یعنی 
»زخـــم کاری«، ثروت و احســـاس، همـــاوردی می‌کنند. کاملاً 
واضـــح اســـت که پیـــروز در هـــر دو میـــدان، احســـاس بوده 
اســـت. در همـــه تاریخ، همه جوینـــدگان ثـــروت و قدرت، در 
پـــی جاودانگی بوده‌انـــد و خب، ایـــن امری طبیعی اســـت و 
همه‌شـــان، شکســـت خورده‌انـــد. در ایـــن میان، احســـاس 
توانســـته اســـت که منادی این شکســـت تلخ در همه برهه‌ها 
باشـــد. جالب اینکه آنهایی که با احســـاس مقابله بیشـــتری 
 کرده‌اند، شکســـت ســـخت‌تری هم خورده‌اند و رسوای عالم 

شده‌اند.
»زخـــم کاری« کـــه در فصـــل جدیـــدش، بـــا عنـــوان فرعـــی 
»مجازات« در حال پخش اســـت، روایتی ملموس از دست‌وپا 
زدن‌هـــای بیهـــوده جماعتـــی اســـت کـــه روزگاری بـــه دنبال 
خوشـــبختی بوده اما با چنان شـــتاب و حـــرص آزارنده‌ای، به 
ســـمت ســـعادت یورش برده اند که فرســـنگ‌ها از ایســـتگاه 

موردنظـــر، گذر کرده و دور شـــده اند. حالا هـــم نمی‌خواهند 
اشتباهشـــان را بپذیرند، چون بلد نیســـتند ترمز کنند. چون 
اصلاً ترمزکردن و دورزدن را دون‌ شـــأن خـــود می‌دانند. این، 
نشـــانه‌های بیماری طمع اســـت و در همگان یکســـان، نمود 

. بد می‌یا
شـــخصیت‌ها در فصل جدید »زخم کاری« استاندارد هستند. 
یعنـــی دارای بعُـــد و لایـــه هســـتند. نه خـــوب کامل هســـتند 
و نـــه بد تمـــام. قهرمانـــش، قاتل اســـت و قاتلش، عاشـــق. 
عاشقش، خائن اســـت و خائنش، حامی. در واقع همه‌شان 
واقعی هســـتند. واقعـــی مثل همه مـــا، با همه اشـــتباهات و 
گناهـــان و پشـــیمانی‌هایمان. این‌ها ســـبب شـــده اســـت که 
ســـریال، طرفـــداران زیـــادی پیدا کنـــد و می‌شـــود گفت یکی 
از ماندگارترین‌هـــا هـــم در ایـــن عرصـــه باشـــد. مهم‌تریـــن 
عامـــل خوب بـــودن »زخـــم کاری«، همان تیمی اســـت که به 
سرپرســـتی مهدویان دارد کار می‌کند. کاملاً مشـــخص است 
کـــه همدلـــی در این گـــروه وجـــود دارد، چـــرا که نتیجـــه کار، 
حرفـــه‌ای و اســـتاندارد اســـت. موضـــوع دیگری که بـــا دیدن 
»زخـــم کاری« می‌توان در ژرفـــای آن غور کـــرد، موضوع زمان 
اســـت. هر لحظه از این مجموعه، آبســـتن حادثه‌ای اســـت. 
البته حادثه‌ای قابل باور و نه ســـاختگی و باسمه‌ای. از همین 
رو، زمان ارزش زیادی نزد شخصیت‌هایش دارد و این ارزش را 
نیز مخاطب درک می‌کند. ارســـطو، فیلســـوف یونان باستان، 
در تعریـــف زمـــان می‌گوید: »زمان عبارت اســـت از شـــمارش 
حرکات بر حســـب قبـــل و بعد.« بـــه همین خاطر اســـت که 
شـــخصیت‌ها در »زخـــم کاری« هم تحرک دارنـــد، هم محرک 
هســـتند و هم تحریـــک پذیرند. فصـــل چهارم »زخـــم کاری« 
شـــاید نمادی از طبیعت باشـــد؛ زمســـتان و پایـــان کار. وفور 
وجـــود رنگ‌های ســـرد در این فصل، شـــاید بـــه همین خاطر 
باشـــد. باید ببینیـــم که زمان چـــه می‌گوید و حرکـــت آدم‌ها 

را به چه سرنوشـــتی پیونـــد می‌زند.

»اتللو« در خیابان های تهران

»زخم کاری« 
روایتی 

ملموس از 
دست‌وپا 
زدن‌های 

بیهوده 
جماعتی 
است که 
روزگاری 

به دنبال 
خوشبختی 

هستند 

فضای مجازی

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
کاظم موســـوی بجنوردی، به خبر بستری شـــدن اســـتاد محمدعلی موحد در بیمارستان و 
خبر خوش بهبود وضعیت این نویســـنده، مترجم، حقوقدان، مصحح و پژوهشگر واکنش 
نشان داده و نوشته اســـت: »رجاء واثق دارم همین ‌روزها سلامت خود را بازخواهید یافت، از 
بستر برخواهید خاســـت و دوباره کار را از ســـر خواهید گرفت که فرهنگ ایران‌زمین سخت 
در انتظـــار قلم بلند و دانش بی‌مانندتان اســـت تـــا از آن بهره‌مند شـــود. وجود ذی‌جودتان 

آزرنده گزنـــد و نیازمند ناز طبیبان مباد.«
 

حجم و ابعاد اسباب‌بازی‌هاست که فرق دارد
حسین معززی‌نیا، منتقد شناخته شده ســـینما در صفحه اینستاگرام خود یادداشتی کوتاه 
درباره فیلم »آنورا« منتشـــر کرده و از 5 ســـتاره به این فیلم چهارونیم ســـتاره داده است. او در 
بخشـــی از یادداشـــت خود درباره فیلم پربحث این روزهای شـــان بیکر نوشـــته است:»آنورا 
داســـتان درآمیختگی رؤیای امریکایی است با شـــتاب و جنون نوجوانانه. پسربچه توریست 
روس کـــه لم داده در عمـــارت نیویورکی‌‌اش، در محاصره هورمون‌هـــا، پول کثیف پدر و مادر 
قاچاقچـــی‌اش را صـــرف دود و الکل و دختر می‌کنـــد، حتی نیاموخته رفتاری را که با دســـته 
پلی‌استیشـــن می‌کنـــد بـــا دخترها نکند، کمـــی آرام‌تـــر پیش برود. پـــدر و مادر در ســـطح 
بین‌المللی »بـــازی« می‌کنند، پســـر در لیگ کوچک‌تر. آنـــورا از دنیای متفاوتـــی می‌آید ولی 
مثـــل بقیه جســـت‌و‌جوگر رؤیای امریکایی اســـت؛ انتظار می‌کشـــد معجزه‌ از راه برســـد، در 
جنون پســـرک شریک می‌شـــود و تصور می‌کند شـــاید مرد زندگی‌اش را پیدا کرده. دو دنیای 
زیرزمینـــی به هم گـــره می‌خورد: از دنیـــای نیمه‌تاریـــک اتاق‌های خصوصی اســـتریپ‌کلاب 
تونلی باز می‌شـــود بـــه دنیای تاریک گنگســـترهای سرشناســـی که گاهی ناچارند ســـر جت‌ 
شخصی‌شـــان را ســـمت وگاس بچرخانند تا عواقب عیاشی پسربچه تخس‌شـــان را راست و 
ریس کنند. میل شـــهوانی پسرک به پلی‌استیشـــن و دخترها تداوم میل پدر و مادر به بازی 

با اســـلحه و نفت و پول اســـت؛ حجم و ابعاد اسباب‌بازی‌هاســـت که فـــرق دارد.«
 

سادگی که تا مغز استخوان نفوذ می‌کند
حســـین عیدی‌زاده منتقد ســـینما هم در تازه‌ترین پست اینســـتاگرامی‌اش به معرفی فیلم 
»چیزهای کوچکی مثل اینها« با بازی کیلین مورفی پرداخته اســـت. در بخشـــی از یادداشت 
او درباره این فیلم آمده اســـت: »»چیزهای کوچکی مثل اینها« ســـاخته تیم میلانتس مانند 
نوولای کلر کیگن که منبع اقتباســـش بوده، کاری اســـت با ظاهری آرام و لطیف در مورد یکی 
از ســـیاه‌ترین فصل‌های تاریخ ایرلند. سادگی پیراسته‌ای سراسر متن کیگن را فراگرفته بود 
کـــه در فیلم هم راه پیـــدا کرده، از آن جنس ســـادگی‌ها که آدم را غافلگیر می‌کند، ســـادگی 
جمـــات ســـاده و کوتاهی که تا مغز اســـتخوان نفوذ می‌کنند. مثل ســـادگی خـــود بیل، که 
انـــگار بابانوئل واقعی خود اوســـت که بالاترین ارمغان کریســـمس را به ســـارا، دختر بارداری 

که هم‌نام مادرش اســـت، هدیه می‌دهـــد: آزادی.«

وضعیت محمدعلی موحد 
تحت کنترل است

یادداشت نولان در ستایش 
ریدلی اسکات

رضی هیرمندی نامزد ایرانی 
آسترید لیندگرن شد

طی یکی دو روز گذشـــته بخشی از خبرهای 
حوزه فرهنگ به اظهار نگرانی دوســـتداران 
محمدعلی موحد درباره وضعیت جســـمی 
ایـــن عرفان‌پـــژوه و تاریخ‌‌نـــگار و حقوقدان 
اختصاص داشـــت کـــه از چنـــد روز قبل در 
بیمارســـتان بستری شده اســـت. در همین 
رابطه علی دهباشـــی، نویســـنده و سردبیر 
بخارا گفتـــه: » وضعیت دکتـــر موحد که به 
دلیـــل التهـــاب ریوی بســـتری شـــده تحت 
کنترل اســـت و امیدواریم در روزهای آینده 
بـــا اجـــازه پزشـــک از بیمارســـتان مرخص 

شـــوند. / ایرنا

رضی هیرمندی نویسنده، مترجم  و پژوهشگر 
حوزه ادبیات طنز کشورمان به‌عنوان نماینده 
ایران از سوی انجمن صنفی مترجمان تهران 
در بخـــش ترجمه جایـــزه 5 میلیـــون کرونی 
»آسترید لیندگرن« معرفی شد. هیرمندی کار 
ادبی‌اش را برای کودکان و نوجوانان در ســـال 
۱۳۵۵ بـــا ترجمه کتـــاب »درخت بخشـــنده« 
اثر شـــل سیلوراســـتاین نویســـنده آمریکایی 
آغـــاز کرد. او در دو رشـــته ترجمـــه و تألیف کار 
کـــرده که حاصل آن بیش از ۱۷۰ اثر اســـت که 
برخی از آنها موفق به کســـب جوایز مختلفی 

شـــده‌اند./ ایرنا

کریســـتوفر نـــولان بـــر این بـــاور اســـت که 
ریدلی اســـکات کاری کرده تا اشتیاق تاریک 

خودمـــان را در »گلادیاتـــور ۲« ببینیم.
کارگـــردان  فیلـــم »اوپنهایمـــر« در »ورایتی« 
نوشـــته: »اســـکات در »گلادیاتـــور۲« بـــه ما 
نشـــان می‌دهد که چه کســـی هســـتیم. او  
از مـــا دعـــوت می‌کند تـــا از راندن سرشـــار 
از دیوانگـــی لـــذت ببریم.« نـــولان در ادامه 
افســـوس خورده که  با وجود موفقیت‌های 
بی‌شـــمار اســـکات، ســـهم وی در تکامـــل 
داســـتان‌گویی ســـینمای جهـــان هرگـــز به 
درســـتی مورد تأیید قرار نگرفته است./ مهر

شهرستان خفر 
در۱۰۵ کیلومتری 
شیراز و بخش 
جنوبی استان 
فارس قرار دارد. این 
شهر دارای باغ‌های 
بسیار مرکبات و 
خرماست و گل 
نرگس از محصولات 
آن است که از 
کیفیت و مرغوبیت 
بسیار بالایی 
برخوردار بوده و 
به سایر کشورها 
صادر می‌شود. 
برداشت گل نرگس 
از اواخر آذرماه آغاز 
و تا اواخر دی ماه 
در شهرستان خفر 
استان فارس ادامه 
دارد. 
  عکس‌:
خ‌بخش طاهره ر
ایسنا

 سینمای کودک و نوجوان نیازمند
نگاهی تازه است

درباره وضعیت نامطلوب ســـینمای کـــودک و نوجوان باید به این نکته اشـــاره 
کـــرد که متأســـفانه مدیـــران فرهنگی مـــا، تفکـــرات خودشـــان را در آثاری که 
بـــرای کـــودک و نوجوان تهیه می‌شـــد، جـــا می‌دادنـــد و این به مـــذاق بچه‌ها 
خوش نمی‌آمـــد. ما نیاز به نگاه تازه‌ای در صنعت فیلمســـازی حـــوزه کودک و 
نوجـــوان داریم. در گذشـــته، بچه‌هـــا و دانش‌آموزان یا در مدرســـه یا در خانه 
و یـــا در کوچه بـــا موضوعات مختلف آشـــنا می‌شـــدند و کل محیط 
آمـــوزش آنهـــا در این ســـه مـــکان خلاصه می شـــد، اما امـــروز هر 
کودکـــی یک جهـــان را مقابل خـــود دارد و ما هم اکنـــون در یک 
فضـــای جهانی تنفس می‌کنیـــم. این بچه‌ها خوراک متناســـب 

با شـــرایط جدید نیـــاز دارند.
 

 بخشی از گفته‌های هوشنگ مرادی کرمانی
نویسنده پیشکسوت در مهر

نقل قول

پیشنهاد

مواجهه با مرگ  در »خیره به خورشید«
ارویـــن یالوم، روانپزشـــک و فیلســـوف وجودی 
برجســـته، در کتـــاب پرفـــروش خـــود »خیـــره 
بـــه خورشـــید«، مـــا را بـــه اعمـــاق درون خـــود 
می‌برد و با یکـــی از بنیادی‌ترین و همه‌گیرترین 
ترس‌های انســـان یعنـــی ترس از مـــرگ روبه‌رو 
می‌کنـــد. یالـــوم بـــا زبانـــی روان و شـــیوا، و بـــا 
بهره‌گیـــری از تجربیـــات بالینـــی خـــود و همچنیـــن داســـتان‌های 
شـــخصی، به بررســـی ریشـــه‌های این تـــرس و تأثیرات آن بـــر زندگی 

روزمـــره می‌پـــردازد.
یالـــوم در کتاب »خیـــره به خورشـــید«، به‌روشـــنی بیـــان می‌کند که 
تـــرس از مرگ یک احســـاس طبیعـــی و همگانی اســـت. هیچ‌کس از 
ایـــن ترس مصون نیســـت، حتی افـــرادی که به ظاهر قـــوی و بی‌باک 
به نظر می‌رســـند. این ترس ریشـــه در ماهیت وجودی انســـان دارد و 
به ســـؤالات بنیادینی مانند »من کیســـتم؟«، »بعد از مرگ چه اتفاقی 

می‌افتد؟« و »زندگـــی چه معنایی دارد؟« مرتبط اســـت.
»خیره به خورشـــید«، کتابی ا‌ســـت که یالوم در هفتاد‌وپنج ســـالگی 
بـــرای رویارویی بـــا اضطراب مرگ خود نوشـــت، اما هـــدف اصلی او از 
نگارش این اثر، صرفاً کاهش اضطراب شـــخصی‌اش نبـــود. یالوم آرزو 
داشـــت به‌عنوان یک معلـــم عمل کند و آموخته‌هایـــش را به دیگران 
انتقال دهد. او می‌خواســـت با به جا گذاشتن میراثی ماندگار، آرامش 

درونـــی بیابـــد و اضطـــراب وجودی 
خود را کاهـــش دهد. ایـــن رویکرد، 
هماننـــد فردی اســـت کـــه پیش از 
مرگ، مدرسه‌ای می‌ســـازد یا پارکی 
را احـــداث می‌کنـــد تـــا نســـل‌های 

آینده از آن بهره‌مند شـــوند.
یالوم معتقـــد اســـت، در هر لحظه 
از زندگـــی نمی‌توان مـــدام به مرگ 
فکـــر کرد، ایـــن به ایـــن می‌ماند که 
بخواهید خیره به خورشید بنگرید. 
مـــا هرگـــز نمی‌توانیم اضطـــراب از 
مـــرگ را از بیـــن ببریـــم و بـــه قول 
افلاطون: »مـــا نمی‌توانیم به اعماق 

وجودمـــان دروغ بگوییـــم.« امـــا می‌توانیـــم آن را مدیریـــت کنیـــم و 
اثراتـــش را تقلیـــل دهیم. اگـــر به‌دنبال راهی بـــرای غلبه بـــر ترس از 
مـــرگ و رســـیدن به آرامـــش درونی هســـتید، خواندن کتـــاب »خیره 
بـــه خورشـــید« را به شـــما توصیه می‌کنـــم. »خیره به خورشـــید« تنها 
یک کتاب نیســـت، بلکه یـــک دعوت به تفکـــر و تأمل دربـــاره یکی از 

اساســـی‌ترین پرســـش‌های زندگی اســـت.
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